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زماني  بازه  در  که  صورتي  در  به خصوص   - ما  کشور  در  بهره وري  وضعيت 
وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد - از نمره خوبي برخوردار نيست و اين امر نيازمند 
آمارهاي  به  نگاهي  با  دهيم.  افزايش  زمينه  اين  در  را  که تلاش هاي خود  است  آن 
بهره وري کل عوامل و نيروي کار، مطابق بررسي هاي صورت گرفته در دامنه سال هاي 
در حدود 1/7  رقمي  کار،  نيروي  بهره وري  متوسط شاخص  که  مي بينيم  تا 86   75
درصد   0/2 حدود  در  سالانه  نيز  سرمايه  بهره وري  دوره،  اين  در  است.  شده  برآورد 
افزايش داشته است. يک و نيم درصد از بهره وري نيروي کار، ناشي از رشد سرمايه 
سرانه است. اين موضوع نشان مي دهد که اهداف پيش بيني شده برنامه چهارم محقق 
افزايش  بر  تأکيد  اهداف، عليرغم سال ها  اين  نشده اند و بررسي علت عدم تحقق 
بهره وري از اهميت بالايي برخوردار است. در 3 سال آخر برنامه دوم، مي بينيم که 
بهره وري نيروي کار منفي 0/3 درصد بوده است. در برنامه سوم اين رقم 2/6 درصد 
و در 3 سال اول برنامه چهارم 2/6 درصد مي باشد. بهره وري سرمايه هم در بسياري 
به طور  مثبت در برخي سال ها،  با وجود طي کردن روندي  بوده و  منفي  از سال ها 
اقتصاد  بايد گفت، رويکرد  امر  اين  تبيين علت  در  پايين است.  اين رقم  ميانگين 
ايران، رويکردي "نهاده محور" است. در واقع به دليل برخورداري کشور از منابع فروش 
بر  باعث مي شود عمدتاً  اين  نهاده ها است و  بر  اقتصاد  بيشتر  تأکيد  نفت و گاز، 

فعاليت هاي نهاده محور تمرکز  کنيم و بهره وري مغفول بماند.
تقريباً همه دولت ها با مشکل طرح هاي نيمه تمام مواجه هستند و تأخير در 
باعث   - مي انجامد  آنها  اقتصادي  ارزش  کاهش  به  بعضاً  که   - طرح ها  اين  اتمام 
مي شود ارزش افزوده متوسط سرمايه مصرفي حاصل نشود و اين امر، جريان بهره وري 
سرمايه را در کشور تضعيف نمايد. به عبارتي، نظام تصميم گير کشور در تخصيص 
منابع به گونه اي عمل کرده است که بهره وري سرمايه وضعيت خوبي ندارد و بايد 

اين دغدغه به صورت جدّي مورد توجه قرار گيرد.
در اين راستا بايد به اين نکته اشاره کرد که واژه Productivity که در کشور 
به بهره وري ترجمه شده، واژه اي اقتباسي است و به فرهنگ ما تعلق ندارد و هنوز 
تبيين دقيقي از آن ارايه نشده است. نتيجه آن که تنها شکل صوري اين واژه را مورد 
توجه قرار داده ايم. تقريباً بسياري از تکنيک هاي بهره وري که در دنيا متداول هستند، 
است.  نشده   حاصل  انتظار  مورد  تأثيرات  ولي  شده اند،  گرفته  کار  به  ما  کشور  در 
بازتعريف شود.  ايراني  فرهنگ و سنت  با  متناسب  بايد  در کشور،  بهره وري  مفهوم 
هسته اصلي مفهوم بهره وري، نوع رابطه اي است که انسان با منابع برقرار مي کند و 
اين امر، نکته تمايز جوامع از يکديگر است. لذا جامعه اي که ارزش بالاتري را براي 
منابع قايل است، قادر به خلق بهره وري بالاتري خواهد بود. هدف، اولين و مهمترين 
عاملي است که نوع رابطه  ما را با منابع تعيين مي کند، چرا که نوع هدف است که ما 
براي تحقق آن، نيازمند بهره گيري از منابع هستيم. اگر هدف گذاري  ما درست نباشد، 

منابع ما ضايع مي شوند و نتيجه اين امر، افُت بهره وري است.
اين موضوع، دقيقاً به معناي اعتبار اهداف است. اين که عليرغم تغييرات اساسي 
در بسياري از شاخصه هاي اقتصادي کشور، در مجموع در مواردي همچون فقرزدايي، 
تحقق عدالت، انسجام، انضباط، رشد مستمر توليد و افزايش درآمد سرانه به صورتي 

اين  به  نيستيم،  موفق  هماهنگ 
را  بسياري  مصالح  ما  که  است  معنا 
فراهم کرده ايم، اما عمارت هاي کمي 

ساخته ايم.
اجتماعي،  اهداف است. سرمايه هاي  براي تحقق  منابع  تنوع  لزوم  بعد،  موضوع 
منابع طبيعي و نيروي انساني، مواردي هستند که اهداف را تضمين مي کنند. تکيه بر 
منابع استخراجي و نفت به دليل عدم استمرار آن، منجر به رشدي ناپايدار مي شود، 
در حالي که اتکا به سرمايه هاي انساني و اجتماعي مي تواند به ايجاد رشد بيشتر در 
کشور بي انجامد. لذا بهره وري در ايران به دليل عدم تناسب اهداف و نهاده ها، همواره 

با چالش هاي اساسي مواجه بوده است.
ارزيابي و پيگيري تحقق اهداف با ابزار منابع نيز مهم است. به عبارتي نظام هاي 
ارزيابي و محاسباتي در کشور ما نسبت به نتيجه بخشي اهداف حساس نيستند. 

طبيعي است که در اين شرايط، به لحاظ بهره وري آسيب خواهيم ديد.
 حال اين سؤال مطرح است که با صرف چه ميزان منابع به اهداف مدّنظرمان 
ما  کشور  اقتصاد  در  بهره وري  کننده  تعيين   همگي  موضوعات،  اين  مي رسيم؟ 

هستند.
در بحث بهره وري، آنچه بيشتر تاکنون مورد توجه قرار گرفته، تمرکز بر عارضه ها 
بوده، نه توجه به ريشه ها. در بررسي ريشه ها بايد ديد چقدر مجموعه شرايط اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي کشور، فراهم آورنده تقاضاي قوي براي بهره وري هستند؟ شرايط 
موجود جامعه، نه تنها کشور را به سمت بهره وري سوق نمي دهند، بلکه جامعه را 
از بهره وري دور مي کنند. به علاوه متأسفانه نظام بودجه ريزي در کشور ما مبتني بر 
هزينه است و دستگاه ها براي اختصاص منابع بيشتر براي تأمين هزينه ها با يکديگر 
در رقابت هستند و کمتر اين امر مورد توجه قرار مي گيرد که اين منابع، به چه ميزان 
توانسته اند ارزش ايجاد کنند. بنابراين در ريشه يابي وضعيت بهره وري بايد گفت به 
شدت از لحاظ دو عامل ميزان تقاضا نسبت به بهره وري و همچنين امکان پذير بودن 
به شرايط و  پديده  هر  تحقق  مواجه هستيم.  با مشکل  در جامعه،  بهره وري  خلق 
راهبردهايي بستگي دارد که توانمندي هاي لازم را براي تحقق اهداف ايجاد مي کنند. 
اما بايد علاوه بر دانش، تجربه و مهارت، تقاضاي قوي بهره وري هم فراهم باشد. از 
بر  بيشتر  پيشين،  برنامه هاي  امکان تحقق آن هم فراهم شود. در  بايد  سوي ديگر 
افزايش توانمندي هاي جامعه تأکيد شده و مسايلي همچون واردات تکنيک ها، دانش 
اين قبيل مورد توجه جدّي بوده است، در  از  بهره وري، آموزش، همايش و مواردي 

حالي که اين همه ماجرا نيست.

الگوپذيري از مدل هاي جهاني
اصل تقسيم منافع، يکي از اصولي بود که پس از تعريف بهره وري در اقتصاد 
ژاپن و در پاسخ به نگراني نيروي کار ژاپني که افزايش بهره وري را شکلي از استثمار 
نيروي کار مي دانست مطرح شد. بر اساس اين اصل، هر کس به ميزان دخالتي که 
در افزايش سود ناشي از ارتقاي بهره وري دارد، از فوايد آن سهم مي برد. در شرايطي 

"كارمزد" باشيم، نه "روز مزد" 

آسيب شناسي مشکلات بهره وري در كشور از نگاه دكتر محسن حاجي ميرزايي، رييس مركز ملي 
بهره وري ايران

بهره وري در ايران
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فروپاشي ديوار برلين جنگ سرد را به فراموشي سپرد. ولي روابط روسيه-آمريکا در 
کجا قرار دارد؟ قفقاز افُته قابل تأمل ارايه مي کند. انقلاب نارنجی در گرجستان، اگرچه 
نظام سياسی و بنيادی گرجستان را دچار تغيير و تحول نمود و موجب تيرگی روابط 
با روسيه گرديد، اما دستاوردهايی را در عرصه های سياسی، اقتصادی و اداری به  دنبال 
داشت. گرجستان به عنوان يکی از کشورهای اتحاد جماهير شوروی 70 سال در قالب 
نظام کمونيستی و بوروکراسی اداره می شد و بعد از فروپاشی نيز شواردنازه، از رهبران 
شوروی سابق، اداره اين کشور را به  دست گرفت و کماکان همچون دوران شوروی اداره 
اين کشور ادامه يافت. با روی کار آمدن جوان تحصيلکرده آمريکايی به نام يوشچنکو 
که در يک انتخابات انقلابی، رقيب با سابقه خود را از صحنه سياسی گرجستان کنار 
زده بود، تغيير و تحولات در اين منطقه آغاز شد. بحث سلسله انقلاب های رنگی 
در کشورهای CIS زنگ خطری بود برای سران کرملين. چرا که اگر اين روند ادامه 
می يافت، احتمال فروپاشی روسيه فدراتيو با حمايت غرب متصور بود. به همين جهت 
مقامات روس از بدو فعاليت سران انقلاب نارنجی در گرجستان در صدد تضعيف اين 
کشور برآمدند. روس ها بعد از سال ها استقرار نيروهای نظامی خود در گرجستان، مجبور 

به تخليه اين کشور شدند و موقعيت روسيه در اين کشور تضعيف گرديد.
 از همه مهمتر اين که پيشنهاد عضويت گرجستان در پيمان نظامی ناتو از سوی 
سران غرب و آمريکا مطرح گرديد که همه اين عوامل، روسيه را در وضعيتی خاص قرار 
داد. شعارهايی که از تفليس سر داده می شد با سياست های کرملين منافات داشت. به 
همين جهت روسيه با استفاده از نفوذ سنتی خود در مراکز مرزی اين کشور، سعی کرد 
يک ديوار هايل بين خود و گرجستان ايجاد نمايد که نتيجه آن جنگ آبخازيا و اوستيای 
امر  اين  با حمايت روس ها بود.  از گرجستان  جنوبی در سال 2008 و اعلام جدايی 
روابط دو کشور را به چالش کشاند.  در حال حاضر با حمايت اتحاديه اروپا و آمريکا، 
سيستم روس زدايی در گرجستان شروع شده است. طبق اين سياست، آمريکاييان و 
اروپاييان با استقرار نيروهای نظامی خود، اقدام به تغيير و تحول نظام سياسی، اقتصادی 
و صنعتی اين کشور نموده اند. اروپاييان از يک تجربه تاريخی جهت به زانو در آوردن 

روس ها در قفقاز استفاده می کنند. اگر 
به سال های بعد از جنگ جهانی دوم 
که  می شود  بی افکنيم مشخص  نظر 
قرار  تأثير  تحت  جهت  آمريکاييان 
روسيه،  با  هم پيمان  کشورهای  دادن 
سعی داشتند مدل های پيشرفته ای در 

مقابل کشورهای بلوک شوروی ايجاد نمايند. ايجاد آلمان غربی پيشرفته در مقابل آلمان 
شرقی عقب مانده، کره جنوبی پيشرفته در مقابل کره شمالی عقب مانده و يا ژاپن 
پيشرفته در جنوب شرق آسيا، همه اينها بخشی از سناريوی جنگ روانی آمريکا عليه 

شوروی بود. 

جنگ ابرقدرت ها
دادن  قرار  تأثير  تحت  جهت  تجربه  همين  از  اروپا  و  آمريکا  حاضر،  حال  در 
جمهوری های قفقاز جنوبی و ارمنستان استفاده می کنند. اروپايی ها سعی دارند با ايجاد 
بسترها و ساختارهای مدرن و پيشرفته در گرجستان، توجه جمهوری های پيرامون روسيه 
را به خود جلب کنند و در واقع، گرجستان به عنوان ويترين شعارها و وعده های غرب 
در قفقاز فعاليت خواهد کرد. به همين جهت، روسيه سعی دارد که از هر طريقی زمينه 
شکست اين جنگ را تحقق بخشد. اما واقعيت اين است که آمريکاييان يک برنامه و 
سناريوی از پيش طراحی شده برای روسيه فعلی که عليرغم فروپاشی شوروی، تهديدی 
بالقوه عليه جهان غرب می باشد دارند که نتيجه آن  مهار روسيه است. به همين جهت 
يک جنگ خاموش و نرم همچون جنگ سرد دهه 70 بين دو ابرقدرت به راه انداختند 
و به نظر می رسد در اين نبرد تنگاتنگ، روسيه شانس کمتری برای برد داشته باشد، 
چون اروپاييان و آمريکاييان از ضعف سال های بعد از فروپاشی، جهت محاصره روسيه 

 و تضعيف آن کشور کمال استفاده را برده اند.

نگاه اول

جنگ خاموش
آمريکا-روسيه،  روابط  برزيل، در  و  ايران  انجمن دوستي  نگاه دكتر ميرقاسم مؤمني، رييس  از 

"جنگ خاموش" جايگزين "جنگ سرد" شده است.

افُته قفقاز

که چنين اصلي در کشور ما برقرار نيست، چگونه مي توان انتظار افزايش بهره وري را 
داشت؟ نيروي کار در بخش دولتي "روزمزد" است، نه "کارمزد." يعني به جاي آن که 
در برابر کار معيني دستمزد دريافت کند، در ازاي وقتي که صرف مي کند درآمد کسب 

مي نمايد. بنابراين لازم است تا مسايل ديگري را در اين زمينه مرور کرد. 
دو الگو را مي توان براي بررسي بهره وري در اقتصاد ايران بيان کرد؛ يک الگو 
به منابعي باز مي گردد که حاصل از جريان کسب و کار جامعه است و الگوي 
از  ناشي  که  است  ثابتي  منابع  به  دولت  اتکاي  و  دولت  به  مردم  اتکاي  ديگر، 
کسب و کار نيستند. در حالت دومّ، امکان ندارد بهره وري شکل گيرد، چرا که در 
اين حالت، نيروي انساني به شکلي غيرکارا مورد استفاده قرار مي گيرد. در چنين 
حالتي، روابط مبتني بر همکاري بين نيروي کار، نوعي بر رقابت در کسب سهم 
بيشتر از منابعي که خود اشخاص در ايجاد آن نقشي نداشته اند تبديل مي شود. 
باشند  کيفيت  از  دنبال کسب سود مستقل  به  بنگاه ها  تا  باعث شده  امر  همين 
شرايط،  اين  در  ببيند.  منابع  اين  به  اتصال  از  متأثر  را  حيات خود  بنگاه،  هر  و 
جريان بهره وري پيش نخواهد آمد و در نتيجه براي اصلاح اين وضع، بايد جريان 
ملي  توسعه  صندوق  ايجاد  کنيم.  منتقل  بهره وري  چرخه  به  را  اقتصادي  اهداف 

براي  را  لازم  زيرساخت هاي  تا  گرفت  صورت  دليل  همين  به  پنجم  برنامه  در 
تحقق بهره وري فراهم  کند. لذا بايد گفت هر آن چه جاي کار و تلاش را بگيرد، 
مناسبات دروني جامعه را مخدوش مي کند، روابط اجتماعي را مورد آسيب قرار 
مي دهد، به کسب و کار در آن جامعه ضربه مي زند، بخش خصوصي را تضعيف 
مي کند، رابطه دولت و ملت را به چالش مي کشد و انتظارات جامعه را به صورتي 
کار  به جريان کسب و  اتکا  با  اهداف کشور  بايد  لذا  بالا مي برد.  افسارگسيخته 
يک  دولت  براي  بيکاري،  رفع  و  کار  و  کسب  شرايط،  اين  در  تا  شوند  محقق 
هدف استراتژيک تلقي گردد. همه دولت ها خواهان حل معضل بيکاري بوده اند، 
نه  بوده و  اجتماعي  ما يک هدف  براي دولت هاي  بيکاري  بهترين شرايط  اما در 
نياز فرد  از  به کار جامعه بيش  نياز دولت  تا زماني که  لذا  يک هدف راهبردي. 
بايد  شرايط  اين  در  بود.  خواهد  غير ممکن  بيکاري  حل  نباشد،  خودش  کار  به 
اتکاي خود را تا حد ممکن از نفت به سمت جريان کسب و کار منتقل کنيم. 
اجراي طرح،  توفيق  است،  مطرح  يارانه ها  هدفمندي  بحث  که  کنوني  شرايط  در 
توفيق حاصل  امر  اين  در  اگر  است.  نفتي  درآمدهاي  از  گرفتن  فاصله  به  منوط 

 .شود، موفقيت اين طرح تضمين خواهد شد


